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   چپ اندیشی ایدئولوژیک شریعتی و
  *احسان تاجیک

  مدرس مدعو گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی
  

  چکیده
خورشیدي، مخاطبین بسیاري را  1351تا  1347هاي  شریعتی در حسینیه ارشاد طی سال علی هاي سیاسی مذهبی آموزه

شناختی،  هاي جامعه دنبال داشت. شریعتی سخت تحت تاثیر آموزه سزایی در جامعه به هتأثیرگذاري ب و خود جذب کردبه
کند از دل این  که تلاش می نظري مکاتبی مانند مارکسیسم، سوسیالیسم واگزیستانسیالیسم است اقتصادي، سیاسی و

آن هم  چپ مذهبی بسازد که در مذهب، معجونی به نام اسلام نواندیشِ شدت متعارض با مکاتب به باورهاي متضاد و
 طبقه امپریالیسم و.. در شباهت فکري و کشی طبقاتی، مبارزه طبقاتی، جامعه بی مفاهیم مارکسیستی مانند بهره

یافت شود و هم مدلی همتاي معیارهاي جهانی چپ سوسیالیستی براي جامعه مسلمانان هاي دینی  ایدئولوژیک با آموزه
هاي مبارزاتی مارکسیسم وجود  آموزه هاي هویتی اسلام، سوسیالیسم، ایران و آن مخلوطی از آموزه مبارز ارائه دهد که در

 پردازیم. ی به این هدف سخت، میدر این مقاله به چگونگی تلاش این روشنفکر عصر حاضر براي دستیابداشته باشد. 

  ها واژهکلید 
 سم. مدرنی اسلام سیاسی، مارکسیسم، سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم، پست

                                                             
* Email: Ehsantajik61@yahoo.com 
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  مقدمه
ها،  پذیرد و برپایه این تأثیر پذیري شک هر شخصیت اندیشمند یا اهل فکري از تحولات فکري زمانه خویش تأثیر می بی

 50و 40هاي  سیاسی طی دهه - فکري گر عنوان کنش علی شریعتی به. کند مطرح می نظریات خود را در جامعه تئوریزه و
توان عصر سیطره ایدئولوژیک  خورشیدي در ایران از این قاعده مستثنی نبود. عصر حیات فکري سیاسی شریعتی را می

از مشخصات بارز سوسیالیسم و اسلام سیاسی دانست، که انقلابی زیستن ایدئولوژیک ، اندیشی در قالب مارکسیسم
خورشیدي را  1357تا  1342هاي  مبارز آن دوران بوده است. در مطالعه تاریخ معاصر ایران، سال نیروهاي سیاسی و

 مقاومت مردم مبارز و ، نتیجه مبارزات و57بهمن  22دانست که در گیري انقلاب اسلامی توان مرحله فرآیند شکل می
گفتمان رسمی اسلام شیعی گردید. نقش جریان فکري سیاسی  با ایدئولوژي و نیروهاي سیاسی منجر به پیروزي انقلابی

عنوان  گیري انقلاب اسلامی، نیازمند مطالعه و قابل تأمل جدي است که علی شریعتی نیز به روشنفکران مسلمان در شکل
هاي سیاسی مذهبی  کرد. آموزههاي برجسته تأثیرگذار این جریان، نقش بارزي را در جامعه سیاسی ایران ایفا  یکی از چهره

خورشیدي، مخاطبین بسیاري را به خود جذب کرد، که  1351تا  1347هاي  شریعتی در حسینیه ارشاد طی سال
هاي شریعتی بر پایه تفسیري ایدئولوژیک از اسلام با  رسد آموزه نظر می دنبال داشت. به سزایی در جامعه به هتأثیرگذاري ب

را  هاي فکري خود قابل کتمان) از مارکسیسم، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم بود که پایه رغی تأثیرپذیري مستقیم (و
  استوار کرد. 

ترین آثار  مخاطب ترین و پر که آثار وي، جزو محبوب گسترده بود قدري در جریان انقلاب اسلامی، محبوبیت شریعتی به
رفت که اغلب آثارش به  چنان از مرزهاي ایران فراتر او، آنآمد. آوازه  حساب می انقلابی به در میان جوانان مسلمان و

همین اهمیت، علاقمندان وآشنایان  هاي انگلیسی، عربی، آلمانی، مالایی، فرانسه، ژاپنی و... منتشر شد که با توجه به زبان
آورند. با توجه  شمار می ترین و تأثیرگذارترین روشنفکر مسلمان معاصر به را یکی از برجسته ان به آثار و شخصیت وي، ایش

باشد که در نوشتار حاضر، راقم سطور  اي می نقد اندیشه علی شریعتی، نیازمند تاملات ویژه همین مسأله، شناخت و به
هاي مارکسیسم، سوسیالیسم واگزیستانسیالیسم و پیوند آن با اسلام شیعی  دنبال شناخت تأثیرپذیري شریعتی از آموزه به

  ها برخوردار است.  ط و جایگاه فکري و تأثیرپذیري ایدئولوژیک، تفکر شریعتی در این آموزهچه شرای است که در

 آراي شریعتی  اندیشی انقلابی در برتري ایدئولوژیک
معارف  هاي مبتنی بر اسلام و خصوص ایران، آموزه به کشورهاي اسلامی و جایگاه علی شریعتی در باتوجه به اهمیت و

 جسارت اندیشی تمام و هنرمندانه با استفاده از مفاهیم و ت قابل تأملی برخوردار است. شریعتی، باشیعی آراي وي از شناخ
کند  و... تلاش می» امپریالیسم «، »طبقه جامعه بی«، »مبارزه طبقاتی«، »کشی طبقاتی بهره«ادبیات مارکسیستی مانند 

ظیر امام علی (ع)، امام حسین(ع)، ابوذر غفاري و... در هاي تاریخی ن هاي اسلام شیعی و شخصیت آموزه بارا این مفاهیم 
هاي تاریخی، سلاح مبارزه ایدئولوژیک از  مدل از دل این مفاهیم و هاي ایدئولوژیک با یکدیگر قرار دهد و پیوند و شباهت

  دهد.  جامعه سیاسی ارائه  نوع اسلام چپ اندیش در
هاي سیاسی جدید را با مخدوش کردن  کند ایدئولوژي تلاش میرسد، شریعتی با ایدئولوژیک اندیشی  نظر می به

مثابه حال توضیح دهد، بدون اینکه متوجه گسست معرفتی مفاهیم در نسبت به  هاي تاریخی گذشته، گذشته را به واقعیت
کار آید و  به نظام فکري و ایدئولوژیکی وي تئوري مبارزه بایستی در عمل چرا که در؛ هاي آن باشد وقایع تاریخی و زمینه

براي اینکه از دل این  رود و هاي اسلامی می سراغ تفسیر آموزه شریعتی نیز با تأثیرپذیري از مفاهیم مارکسیستی به
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گرایانه  اندیش و مارکسیسم، سلاح مبارزه فراهم آورد، تفسیري چپ ها براي مبارزان مسلمان در مقابل جریانات چپ آموزه
شود. براي اینکه  غفاري تبدیل به خداپرست سوسیالیسم می دهد و یک شبه ابوذر ائه میمعارف اسلامی ار از  تاریخ و

ایستد. در همین  مقابل بالاترین قدرت سیاسی مذهبی حاکم زمان خود می مبارز در طلب و عنوان مسلمانی عدالت ابوذر به
ابوذر نخستین آفرینش نمادین شریعتی و : «نویسد زمینه علی رهنما در باب الگوي مبارزاتی ابوذر غفاري براي شریعتی می

 آثارش در او و براي ارائه به کسانی است که بعدها به عضویت محفل خصوصی حلقه زده برگرد» نخستین نماد معنادار
 اي که مبلّغ برابري، برادري، انقلابی اعتنا به قدرت و اي است براي مسلمان متعهد، بی آمدند. ابوذر نشان رمز یا استعاره

آنجا که رفتار  که کتاب گزارش تاریخی واقعی زندگی ابوذراست یا نه اهمیت چندانی ندارد. از دادگري و آزادي است. این
 (گویا از دید هاي شریعتی تبدیل شد ترین سخنرانی برانگیزاننده ترین، پرشورترین و زدنی ابوذر به بخش اصلی عاطفی مثال

 86: 1381رهنما، ( »آمدند می نظر اهمیت به اش جزئیاتی بی سیاسی -گفتمان اجتماعیها در برابر وظیفه ایجاد  او) واقعیت
؛ رسد نظر می دنبال زندگی ابوذر بر پایه گزارش تاریخی و واقعی بوده است بعید به رابطه با این نکته که آیا شریعتی به در. )

 عنوان شخصیت تاریخ اسلام و اسلامی بوده که ابوذر به ودنبال ارائه الگویی مبارزاتی  تر به زیرا شریعتی از طرح ابوذر بیش
قرائت جدیدي از مقوله سوسیالیسم  طلبی و زهد را در خود داشته و شریعتی تلاش کرده با اي مانند عدالت تشیع  شاخصه
  روشنفکر مبارز، در تفسیر و پیوندي تاریخی قرار دهد.  طلبی و مبارز بودن ابوذر را با قشر موضوع عدالت

توضیح علی شریعتی از ابوذر،  اصل در«نویسد:  در همین رابطه سیدجواد طباطبایی در توضیح علی شریعتی از ابوذر می
عنوان ایدئولوژي پیکار سیاسی است... شریعتی تنها با  عنوان نخستین سوسیالیست، ابوذر نیست، توجیه سوسیالیسم به به

هاي سده بیستم  داري واپسین دهه را به ایدئولوژي شورشی علیه سرمایهتوانست زهد جانسوز ابوذر  قرائت مارکسیستی می
و نظام طبقاتی آن تبدیل کند. این تفسیر ایدئولوژیکی واقعه تاریخی گذشته را در رابطه با نیروهاي زمان حال حل 

ظام مفاهیم است و از ن ها در هاي گسست که روش تبیین تاریخی که مبتنی بر توضیح پدیدار شدن آستانه حالی کند، در می
نویس دریافتی از نسبت حال و گذشته دارد که با مواد تاریخ سازگار است، با فاصله گرفتن از سوسیالیسم  جا که تاریخ آن

  ). 28: 1392(طباطبایی،  »افکند پرتوي بر معناي کنش زاهدانه ابوذر می
عنوان فیلسوفی که فقط دغدغه تفسیر  وعلی سینا را بهمقابل اب شریعتی با طرح ابوذر و ارائه الگوي مبارزاتی از وي در

الان  ي براي جامعه«گوید:  که می نشاند. چنان کند و ابوذر را در جایگاه برتر از ابوعلی سینا می جهان دارد معرفی می
عتراض توانیم ا تر است تا صدها ملاصدرا و ابوعلی سینا. چگونه می بخش  حیات تر و اسلامی یک ابوذر ارزشش فوري

استعدادها و بینش و مغز این جامعه، این همه  ها و ها، قدرت ها، نبوغ ها، قلم ها، ذهن نکنیم که چرا این همه فکرها، پول
شان  من در ارزش اند و با ارزش گرچه-  شود  می میردامادها و ها میرفندرسکی و ها غزالی و بوعلی سیناها وقف ملاصدراها و

هایی که کالبد نیم مرده  اي از این چهره سراغ دادن تصویر ساده کدام به ها هیچ اي متوسط اینه اما حتی قلم -حرفی ندارم
 شود قبول کرد که این غفلت ساده است و روند؟ چگونه می تر نیازمند است، نمی جامعه ما به روح اینها و به اراده اینها بیش

شریعتی در طرح تفاوت فرهنگ و ایدئولوژي الگوپردازي . )50: 18، م. آ. 1370شریعتی، ( »یک غفلت است«واقعا 
که  عنوان نماد فرهنگ وتمدن معرفی کرده، چنان مبارزه و ابوعلی سینا را به عنوان نماد ایدئولوژي و ابوذر را به؛ کند می
چه که بوعلی  معارف و ایدئولوژي در اختلافی است که مثلا ابوذر با بوعلی سینا دارد. آن تفاوت فرهنگ و«نویسد:  می
کند و  اش دود می مثال اینها را بخواند کله اگر جوهر و هیولی و فهمد و نه شفا را و داند، نه قانون را می داند ابوذر نمی می

 محی الدین عربی و دیگر نوابغی که در فرهنگ و ملاصدرا و کند، ابوعلی و داند و احساس می که ابوذر می چیزهایی را
بینش بوعلی  کنند. درد و بینش ابوذر چیزي است و درد و نه احساس می دانند و اند نه می م کردهتمدن ما کارهایی عظی
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و درد ابوذر است که درد «گوید:  شریعتی در جاي دیگري در همین رابطه می). 175: 14، م. آ. 1367شریعتی، ( »چیزي
 دغدغه  حل معضلات عالی فلسفی و لمی وکرد نه درد ع که هم درد ابوذر است حل خواهد جامعه اسلامی و بشري را

آگاهی و ایدئولوژي و جهادشان به اسلام موجود معنا و  فیلسوف. اگر ابوذرها با ایمان و عالم و علمی یک متخصص و
هر  گاه فیلسوف، عالم، متکلم، فقیه و اي بر اساس آن بنیاد نهادند آن توحید را خالص کردند و جامعه جهت واقعی دادند و

این  چرا که در؛ گشا باشد گره بر اساس همان توحید و ایمان بسیار مفید و راستا و  ناتواند در هم دیگر می متخصص
درد نیست و یا  بی گرا و ذهن تعهد و لذا دیگر بی ایدئولوژي  است و متخصص با صاحب جهانبینی و صورت یک عالم و

کند، دنیا هایدگر را  که دنیا هگل را مطرح می ثانیا هنگامی وهدفدار است  دار و جامعه جهت خدمت ایدئولوژي و لااقل در
وقت است که باید متخصص را که ملاصدراشناس است، ابوعلی سیناشناس  کند، آن را مطرح می کند، سارتر مطرح می

این  هاي عالی تخصصی. پس است، خواجه نصیرشناس است، به جنگ با آنها فرستاد تا بتواند حرفش را بزند، در درگیري
علم  هرگز مبارزه برنیانگیخته، فلسفه ... «)40: 21، م. آ. 1392ریعتی، (ش »خورد درد می متخصص اگر مورد توجه  باشد به

 چنین جهادهاي پرشکوه را در ها را، هم ها را، فداکاري ها بودند که جنگ وجود نیاورده،... فقط ایدئولوژي هرگز مبارزه به
: 1377(اشکوري، » فداکاري اقتضاي ایدئولوژي این است: ایمان، مسئولیت، درگیري و یعت واند. طب وجود آورده تاریخ به

72( .  
ارتباط و  کند که دانشمندان با آن بی مبارزه با امپریالیسم اشاره می شریعتی در جاي دیگري از رابطه و نقش ایدئولوژي در

از همان آغاز قدرت، کارآیی و ماهیت ایمان و ایدئولوژي را  جالب است که امپریالیسم«گوید:  خالی از اراده هستند. وي می
را مطرح ساخت و » عالم«و» علم«طرفی  را براي خود زود درك کرد و لذا شعار بی خوب احساس کرد و خطر ناشی از آن

ها و  کتابخانه و کتابخانه را در آنها تعهد جدا کند و ایمان و که دانشمندان، نوابغ و استعدادهاي عالی بشري را از کوشید
جویی فرهنگی  سرانجام سلطه آگاهی و ایمان و ایدئولوژي تهی سازد و ها را از ها زندانی کند تا بتواند ملتّ آزمایشگاه
اکنون که حیات ). «93: 23م. آ. ، 1389شریعتی، (» کند را تحقق بخشد و اکنون نیز چنین می اقتصادي خود سیاسی و
مستضعفان مومن که  فداکاري مؤمنان واقعی و لحاظ تاریخی رو به زوال است، ایمان و به فرهنگی امپریالیسم  سیاسی و

شرك  کفر و تباهی و استبداد و فساد و تنها عامل فروپاشی غول امپریالیسم و» تنها پرستندگان خداوندند« در این زمان
بلکه غالب ؛ تنها در این جهاد نقشی ندارند تعهد و بی ایدئولوژي نه بی متخصصان آکادمیک و عالمان و جهان است و در

اند. این است که امروز استعمار از مجاهدان صاحب ایدئولوژي در  هاي استوار خیمه امپریالیسم جهانی آنان عملاً میخ
 خصوص از اسلام ایدئولوژیک (نه فقط سیاسی شده) به وحشت افتاده و با تمام توان در اندیشه نابودي یا هراس است و به

 معارف و که فقط دائره المعارفی از »اسلام فرهنگی« صرف و حاملان فرهنگ از فرهنگ و سخ آن است وم
را  استمرار آن تنها هراسی ندارند بلکه آشکارا بقا و ایدئولوژي است نه  جهانبینی و بی هاي مختلف و پراکنده بی هاي دانش

سازد، که اسلام  ام، نه اسلام فرهنگ را که عالم می هو این آخرین سخن است که: من اسلام را یافت خواستار است
  . )72: 1377(اشکوري، » پروراند، نه در مدرسه علما، نه در سنت عوام که در ربذه ابوذر ایدئولوژي را، که مجاهد می

سیالیستی هاي انقلابی سو خوبی در این نظریات ردپاي تأثیرپذیري شریعتی از آموزه تمام تعابیر شریعتی به با توجه به
طور که قبلا ذکر شد، شریعتی با طرح الگوي مبارزاتی ابوذر خداپرست سوسیالیست، این اصطلاح  خورد. همان چشم می به

را از جوده السحار وام گرفته و به تئوریزه کردن این مدل مبارزاتی براي جامعه مذهبی و مبارز زمان خود پرداخت که 
آنجا که شریعتی  مبارزه انقلابی بر معیار این الگوي تاریخی استوار بود. اما از لبی وط هایی چون سوسیالیسم و عدالت مؤلفه

حرکت، مبارزه و انقلاب بر اساس این الگوي تاریخ اسلام است  دنبال ایجاد دهد، وي به ابوذر را بر ابوعلی سینا برتري می
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کند. شریعتی با طرح الگوي مبارزاتی ابوذر در  یحرکت در مقابل این الگو تعریف م و بوعلی سینا را شخصیتی آرام و بی
اند بلکه مسأله  را تفسیر کرده تاکنون فیلسوفان جهان «گوید:  تأثیرپذیري  این جمله معروف کارل مارکس است که می

 نیز با داد. شریعتی را جزو رسالت طبقه پرولتاریا یا کارگران انقلابی قرار می تغییر جهان  مارکس» اصلی تغییر جهان است
عنوان فیلسوفی براي  همین خاطر ابوعلی سینا را به دنبال تفسیر آن، به دنبال تغییر جهان اسلام است نه به طرح ابوذر به

توان تصریح کرد: شریعتی با طرح ابوذر  همین خاطر می به؛ شناسد رسمیت نمی هاي انقلابی و مبارزاتی در جامعه به حرکت
  دهد.  ایدئولوژیک ابوعلی سینا در جایگاه برتري قرار می اندیشی غیر علم لابی را ازغفاري ایدئولوژیک اندیشی انق

پردازد. شریعتی  می» اومانیسم اسلامی« کند و به طرح نظریه شریعتی مفاهیم فکري خود را در آراي خویش پیگیري می
کند. جایگاهی که  فه تاریخ تبیین میفلس را در هدفمند جایگاه انسان  طرح اومانیسم اسلامی در تفسیري معنادار و با

 بخشد، که در معرض انتخاب میان نیکی و انتخابگر معنی می آزاد و عنوان موجود زمان خود را به حرکت انسان در مسیر
رابطه با این تعابیر شریعتی به داستان خلقت آدم  تواند دست به انتخاب بزند. در گیرد که مختارانه انسان می پلیدي قرار می

خلقت انسان، یعنی حقیقت و سرنوشت معنوي و صفات نوعی او، در قصه آدم فرمول دارد: «نویسد:  کند و می شاره میا
 روح خدا دو رمز است، دو اشاره سمبلیک است، انسان واقعا نه از لجن متعفن و»... «روح خدا + لجن متعفن = انسان

دهد و دیگري  توقف مطلق را نشان می رکود و لکه اولی پستی ونه از روح خدا، ب (حماء مسنون) ساخته شده و لجن بدبو
» روح خدا«رساند، که در زبان بشري، براي رساندن این معنی، ترکیبی بهتر از  برتري لایتناهی را می نهایت و تکامل بی

  ». توان یافت نمی
 شیطان، یا خیر و ه در جدال میان خدا وبیند ک را در این نوع خلقت، موجودي دیالکتیکی می شریعتی در ادامه بحث، انسان 

آمیز فرزندان آدم، هابیل و  حال جنگ دائمی است. از همین منظر وي به روایتی نمادین از مناسبات جدال شر پیوسته در
دو بشرند و بشري  پسران آدم هر«گوید:  گیرند. شریعتی می شر قرار می ارتباط با جدال میان خیر و پردازد که در قابیل می

یک از فرزندان  شریعتی هر» شود جا تاریخ بشر شروع می کشد، از این جنگند، یکی دیگري را می در طبیعی، اما با یکدیگر
داند. او  متن حرکت دیالکتیکی تاریخ می محکوم در نمایانگر دو جریان حاکم و عین حال در آدم را نماینده نظام تولیدي و

نماینده « و هابیل» مالکیت انحصاري یا فردي نماینده نظام کشاورزي و«قابیل برد که  گونه پیش می بحث خود را این
بعد از این جنگ «رسد که  گاه شریعتی به این نتیجه می است. آن» عصر دامداري و دوره اشتراك اولیه پیش از مالکیت

مقتول است. جناح حاکم و  لِجناح هابی قاتل و شود. سراسر تاریخ صحنه نبرد میان جناح قابیلِ دائمی تاریخ آغاز می
  . ) 151-152: 1382(پدرام،  »محکوم

دست قابیل، از یک  نظر من، قتل هابیل به به«گوید:  می دهد و هاي تاریخی بشر بسط می شریعتی قتل هابیل را در حرکت
داده است  سرگذشت انسان روي اي که در ترین حادثه خصوص از بزرگ به مسیر تاریخ و تحول بزرگ، یک پیچ تند در

 آن پایان یافتن دوران کمون اولیه و کند و شناسی می جامعه طبقاتی و تفسیر علمی و را عمیقا توجیه و دهد و آن خبر می
ایجاد  تولید کشاورزي و با ظهور. شکار است و نابود شدن نظام برابري و برادري نخستین انسان در شکل تولیدي صید

 آغاز خصومت و ایمانی و بی پرستی و مال استثمار و نظام تبعیض و طبقاتی و تشکیل اولین جامعه مالکیت خصوصی و
محکوم  جناح مستضعف، جناح هابیل«گوید:  شریعتی در جاي دیگري می. »آز و غارت و بردگی و برادرکشی رقابت و

این جنگ، جنگ  هاي بشري است و اسیر نظام قابیل که نظام مالکیت حاکم بر جامعه است یعنی مردم، که تاریخند و
دعوت خون هابیل، نسل به  بها و رسد و خون دست طبقات حاکم می دائمی تاریخ است که نسل به نسل، پرچم قابیل به

کنند و این نبرد در همه  راستین مبارزه می  ایمان آزادي و مردم محکوم که براي عدالت و - نسل،  به دست وارثانش
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این است که جنگ  سلاح هابیلی نیز مذهب و سلاح قاتلین مذهب است و - اي نهگو هر عصري به ها ادامه دارد، در دوره
تفرقه طبقاتی و  مذهب علیه مذهب نیز یک جنگ تاریخی است. جنگ مذهب شرك، توجیه کننده شرکت اجتماعی و

بعیض طبقاتی توحید؛ ت مذهب توحید توجیه کننده  وحدت طبقاتی و نژادي. این نبرد تاریخی میان هابیل و قابیل شرك و
انقلاب در  توجیه وضع موجود، با مذهب و آگاهی وحرکت و نژادي با عدالت و وحدت انسانی، مذهب خدعه و تخدیر و و

نظام هابیلی دیگر بار استقرار  طول زمان تاریخی، پیوسته ادامه دارد تا آخرالزمان و آن هنگامی است که قابیل بمیرد و
نتیجه توحید و برادري  یخ قابیلی است که برابري در سطح جهانی تحقق یابد و دریابد و آن انقلاب جبري پایان تار

شکل یک انقلاب جهانی  تواند استقرار یابد. استقرار قسط است و عدل، که جبرا تاریخ به آنجا خواهد رفت و به انسانی می
انقلاب جبري آینده است بر اساس  سراسر زندگی بشر گسترش خواهد یافت... این طبقاتی، قطعا در انتقام تاریخی و و

محکوم جاري  هاي بشري، میان نظام حاکم و در سراسر جامعه تضاد دیالکتیکی که با جنگ هابیل و قابیل آغاز شد و
  . )85- 84: تا (شریعتی، بی »است و سرنوشت جبري تاریخ، پیروزي عدالت، قسط و حقیقت خواهد بود

کند،  پردازد و سعی می گیري از مفاهیم مارکسیستی می د شریعتی آگاهانه به وامرس نظر می با توجه به این تعابیر، به
توان داستان هابیل و قابیل را بیان نمادینی از مبارزه طبقاتی با  تعابیري تازه از مفاهیم معارف اسلامی ارائه دهد که می

شریعتی، داستان قابیل و هابیل  : براينویسد تأثیرپذیري از مفاهیم مارکسیستی دانست. در همین زمینه آصف بیات می
 تاریخ میان ستمگران/ استثمارگران و ستمدیدگان/ استعمار شدگان. انتظار صرفا بیان نمادینی است از مبارزه طبقاتی در

ن اي که در آ ها است، مبارزه معناي نه انتظار منفعلانه براي برقراري عدالت بلکه شرکت فعال در مبارزه علیه ناعدالتی به
را بدل  دستیابی به آرمان حتمی است. شیعه هم دستمایه مبارزه طبقاتی  میان ستمگران و ستمدیدگان است. ستمگران آن

  . )80: 1391بخشی (بیات،  کنند و ستمدیدگان بدل به ایدئولوژي آزادي و رهایی به ابزار سلطه می
توان  در تفسیر از اسلام شیعی توسط شریعتی، می کارگیري از مفاهیم مارکسیستی همین تأثیرپذیري و به با توجه به

دنبال هم پیوندي  معنادار پارادایم  به هاي مارکسیستی بوده و شک، شریعتی تحت تاثیر آموزه اطمینان داشت که بی
تئوریزه  هاي خود را بسط و ها مفاهیم و آموزه خصوص تشیع بوده و بر پایه این نگاه به هاي اسلام و مارکسیسم  با آموزه

شود گفت  اما با اطمینان می، شریعتی قطعاً مارکسیست نبود«نویسد:  که در همین زمینه آصف بیات می کرده است. چنان
جامعه «، »کشی طبقاتی بهره«، »مبارزه طبقاتی« تحت تأثیر نظریات اجتماعی مارکسیستی بود. مفاهیمی کلیدي چون

را از مارکس وام » انقلاب دائمی« و» ارزش افزوده«، »روبنا«، »زیربنا«، »امپریالیسم«، »دترمینیسم تاریخی«، »طبقه بی
  . )79: 1391(بیات،  »مند از آنها استفاده کرد اي نظام گونه اش به در آثار انتقادي گرفت و

  شریعتی و مقوله سوسیالیسم
روشن «دارد:  اسلام اذعان میگیري طبقاتی  در تأثیرپذیري شریعتی از مقوله سوسیالیسم، علی شریعتی در کتاب جهت

عنوان یک اصل علمی و کلی، اقتصاد  به چه معنایی سوسیالیستیم. مارکس، به معنایی ما مارکسیست نیستیم و است که به
از انسان بورژوازي نفرت داریم  داري دشمنیم و سرمایه همین دلیل با گیرد و ما درست برعکس به زیربناي انسان می را از

هاي اخلاقی انسان،  ارزش آن، انسان، ایمان و اندیشه و میدي که به سوسیالیسم داریم این است که درترین ا بزرگ و
دیگر روبنانیست، کالاي ساخته و پرداخته زیربناي اقتصادي نیست، خود علت خویش است، شکل تولید به او شکل 

آفریند و راه  کند، می را خود انتخاب می شود و خود وگلش سرشته می آب» عشق« و» آگاهی« دهد، در میان دو دست نمی
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: 10م. آ. ، 1384(شریعتی، » نیست، یک فلسفه زندگی است» توزیع« سوسیالیسم براي ما، تنها یک سیستم»... «برد می
103 -105( .  

عتی توان تصریح کرد: هرچند شری در تأثیرپذیري شریعتی از مفاهیم سوسیالیستی و مارکسیستی و پیوند آن با اسلام می
هاي علوم  هاي تاریخی، سیاسی و مذهبی خود با استفاده از روش در تحلیل زند و آگاهانه دست به توجیه این تعابیر می

 دنبال آلترناتیوسازي در شک به اما نکته اصلی این است شریعتی بی؛ کند انسانی این تعابیر را تفسیري ایدئولوژیک می
جامعه  مذهبیون سنتی زمان خود بود که با ایجاد حرکت فکري مذهبی در و ملیونمقابل جریانات مارکسیستی، سکولار، 

هاي فکري مارکسیسم تأثیر  کرد. اما در اینکه شریعتی از آموزه ریزي می تعبیر شریعتی) را پی (به »رنسانس اسلامی«
رابطه شریعتی با  ا در نوع برخورد وام؛ مطالعه کرد خوبی این تأثیرپذیري را ردیابی و توان در آثار وي به پذیرفت، می می

سو  از یک کین بود. او و رابطه شریعتی با مارکسیسم، رابطه مهر برخورد و«نویسد:  مارکسیسم، یرواند آبراهامیان می
دیدگاه  تواند بدون شناخت مارکسیسم جامعه و تاریخ مدرن را درك کند. بنابراین، روش و پذیرفت که انسان نمی می

ایدئولوژیک را تا حدود  -سیم جامعه به یک بنیاد اقتصادي، یک زیربناي طبقاتی و یک روبناي سیاسیمارکسیستی تق
احزاب » نهادینه شده«ویژه مارکسیسم  به - هاي مارکسیسم از سوي دیگر، شریعتی از برخی جنبه»... «پذیرد.  زیادي می

 سوسیالیستی هاي جنبش دیگر و احزاب این که بود معتقد کرد. او همانند فانون شدت انتقاد می کمونیست ارتدکس، به
 نتیجه در و شده دولت، نهادینه و شناسایی ها توده پشتیبانی کسب و با اند شده سالاري دیوان آهنین قانون اروپا، قربانی

مارکسیسم اشاره در بسط این نظریات یرواند آبراهامیان به انتقاد اصلی شریعتی از » اند ر انقلابی خود را از دست دادهشو
اش با فانون پیوند مستقیم دارد. از دیدگاه  گوید: با نگرش وي نسبت به فرهنگ ملی و رابطه کند و در ادامه  می می

ها از سوسیالیسم و انترناسیونالیسم  هاي کلاسیک، ناسیونالیسم ابزار دست طبقه حاکم براي انحراف ذهن توده مارکسیست
توانند  فرهنگ مردمی خود می با بازگشت به ریشه، میراث ملی و هاي جهان سوم تنها نظر شریعتی، ملت است. اما به

آگاهی دست یابند که بتوانند بدون  اي از رشد و به درجه امپریالیسم را شکست دهند، بر الیناسیون اجتماعی چیره شوند و
  . )578 - 575: 1377(آبراهامیان، » آوري غرب را اخذ کنند شان، فن از دست دادن ارزش و عزت

هاي اسلام و مارکسیسم را باید نشانگر نبوغ و قدرت فکري وي دانست که در بسط این  تلاش شریعتی در پیوند آموزه
 دهد. هابیل نماد نظریات، مفاهیم و اصطلاحات قرآنی مانند هابیل و قابیل را در پیوند با روایت مارکسیستی قرار می

». نماینده نظام کشاورزي و مالکیت انحصاري یا فردي« و قابیل» پیش از مالکیتعصر دامداري دوره اشتراك اولیه «
هاي فکري شریعتی در توجیه و پیوند این مفاهیم اسلامی با تعابیر مارکسیستی، نشان از تأثیرپذیري شریعتی از  دلبستگی

بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس به  توان در که در نسبت تعابیر شریعتی از هابیل و قابیل را می مارکسیسم دارد. چنان
دار و رعیت،  انسان آزاد و برده، اشراف و عوام، زمین«اند که:  هایی یافت. مارکس و انگلس نوشته زبان دیگر مشابهت

وقفه را گاه پنهان و  جنگی بی یک کلام، حاکم و محکوم همواره رودرروي یکدیگر ایستادند و در مزدبگیر و صاحب کار و
جو به  ر پیش بردند؛ جنگی که هربار، چه در بازسامانگیري انقلابی جامعه و چه در ویرانه عادي طبقات ستیزهگاه آشکا

رأیی با کارل مارکس مطرح  را درهم اندیشی و هم  بینی تاریخ رهایی مستضعفان و محکومان پایان رسید. شریعتی در پیش
نفع اکثریتی  تاریا، جنبش خودآگاه و مستقل اکثریتی وسیع بهجنبش پرول«کند که مارکس در این زمینه معتقد بود:  می

 کامل تاریخ انسان در یک جامعه کمونیستی مارکس از پایان نیک و ).Marx& Engeles, 1969(وسیع است 
نتیجه حقیقی ستیز میان  -انسان و انسان طبیعت و نتیجه اصلی معارضه میان انسان و«تعبیر خود:  گوید که به سخن می
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نوع کمونیسم حل شده  ی و چیستی، میان عینیت یافتگی و تأیید ذهن انسانی، میان آزادي و ضرورت، میان فرد وهست
  ). 1959، مارکس( بیند عنوان حلاّل می تاریخ است وخود را به

تبعیض توحید،  این نبرد تاریخی میان هابیل و قابیل، شرك و«گوید:  نظر با مارکس می شریعتی نیز در شباهتی هم
حرکت و  طبقاتی و نژادي با عدالت و وحدت انسانی، مذهب خدعه و تخدیر وتوجیه وضع موجود با مذهب آگاهی و

گاه در جایی  آن). «62: 16، م. آ. 1390(شریعتی، » انقلاب، در طول زمان تاریخی، پیوسته ادامه دارد و تا آخر زمان
قام تاریخی و طبقاتی، قطعا در سراسر زندگی بشر گسترش خواهد انت تواند آخرالزمان باشد، یک انقلاب جهانی و می

سازي  نظریه محکوم کارل مارکس به شریعتی هرچند با شباهت تاریخی میان مفهوم قرآنی هابیل و قابیل حاکم و». یافت
اراده « بیند می شکل وعده الهی تحقق اما مفهوم تاریخی خود را دراین آیه قرآنی به، )151- 152: 1382(پدرام، » پرداخته

را رهبران مردم قرار  اند منت بگذاریم که آنان زمین به بیچارگی و ضعف گرفته شده ایم که تا براي کسانی که در کرده
این انقلاب جبري آینده است بر «گوید:  ، ) با الهام از این آیه، شریعتی می151-152: 1382(پدرام،  1وارثان زمین دهیم و

محکوم  هاي بشري، میان نظام حاکم و سراسر جامعه که با جنگ هابیل و قابیل آغاز شد و دراساس تضاد دیالکتیکی 
  . )151-152: 1382پدرام، ( »جاري است و سرنوشت جبر ي تاریخ، پیروزي عدالت، قسط و حقیقت خواهد بود

  علائم اگزیستانسیالیستی شریعتی و جهان فراخ او
اگزیستانسیالیسم به طرح مباحث  یوند میان اسلام، مارکسیسم، سوسیالیسم وپ گفته شد، شریعتی در طورکه قبلا همان

رغم تمامی تناقضات ایدئولوژیک در قالب  ها و مکاتب به آثار وي معجونی از این ایدئولوژي پرداخت که در فکري می
 توان در می الیسم رامعنوي دارد که جنبه اگزیستانسی (که شریعتی مدعی آن بود)، حضوري فکري و ایدئولوژي اسلامی

تر  ادبیات بیش رسد آشنایی شریعتی به شعر و نظر می زیرا به . داد ادبیات مورد شناخت قرار نوع علائق شریعتی به شعر و
از فلسفه بود. جهان علائق اگزیستانسیالیستی شریعتی در ظاهر بسیار فراخ و گسترده بود. جهانی بود که در آن هم بودا 

چنینی وي دربردارنده علائق اگزیستانسیالیستی  علی ابن ابیطالب و هم حلاج و ماسینیون و... جهان اینهم  شد و جمع می
دهد. هرچند در این  خود را بازتاب می» هبوط در کویر«و » گوهاي تنهایی گفت«شریعتی بود که در نثر و ادبیات شعرگونه 

هاي تاریخی مانند  زدایی از اسطوره شریعتی با آشنایی شود و ت میدغدغه هاي ادبیاتی و عرفانی، راززدایی از تاریخ نیز یاف
هایی قابل  تعبیر کند و آنان انسان» انسان مافوق«به » نه مافوق انسان«را از جایگاه  کند آنان ائمه شیعه، تلاش می

  یافت و الگوي مبارزاتی براي حرکت در تاریخ مسلمانان باشند.  دست
کند. وي باور دارد انسان در  ود در تفسیر داستان خلقت انسان، تفسیري اومانیستی ارائه میهاي دینی خ نگاه شریعتی در

شناخت است، یک  تلاش و انسان یک انتخاب است، نبرد و« گفته وي حال انتخاب میان روح خداوند و لجن است که به
نظر  ). به47: 16، م. آ. 1390ی، (شریعت» انتهاست، هجرت در خویش، از لجن تا خدا شدن همیشگی است، یک هجرت بی

یابد،  انسان در ابتدا وجود می«معتقد بود:  هاي ژان پل سارتر است. سارتر تحت تأثیر آموزه رسد شریعتی در این تعابیر می
(پدرام، » دهد دست می شناساند؛ یعنی تعریفی از خود به را می کشد و سپس خود می بر جهان سر شود، در متوجه وجود می

1382: 152-151( .  
چیز  بشر بیش از هر« سازد و معتقد است که نمایان می» طرح«بودگی و فرآیند شدن بشر را با اصطلاح  سارتر امکانِ

راستی  اگر به«کند که  پردازد و بحث می گاه سارتر به مسئولیت می آن» زید گرایی خود می است که در درون» طراحی«

                                                             
  5، آیه 28سوره  - 1
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گونه، نخستین کوشش اگزیستانسیالیسم  آن است که  ل وجود خود است. بدینوجود بر ماهیت مقدم است، پس بشر مسئو
چنین هنگامی  خود او مستقر کند. هم را بر چه هست قرار دهد و مسئولیت وجود او صاحب اختیار آن فرد بشري را مالک و

اص خود است، گوییم بشر مسئول وجود خویش است منظور این نیست که بگوییم آدمی فقط مسئول فردیت خ که می
  . )151- 152: 1382(پدرام، » فردي مسئول تمام افراد بشر است گوییم هر بلکه می

 اعتقادي سارتر به خداست) اعتراض وارد در طرح مسئولیت انسان در برابر دیگران، شریعتی به سارتر (که ریشه در بی 
انسانیت را بازاکتشاف  هنجارهاي صداقت، پیشرفت وخدا همان  هاي بی اگزیستانسیالیست«معتقد بود:  کند. سارتر می
شریعتی نیز به نفی . »رود که بدون سروصدا از میان می اي قدیمی نمایان کنیم عنوان فرضیه کنند و ما باید خدا را به می

ارج از اگر ملاك مطلقی خ«گوید:  کند و می آگاهی جمعی اشاره می عنوان مبنایی براي اخلاق و مذهب از سوي سارتر به
زشتی و... همه در فرد مساوي  اعمال فردي ما وجود نداشته باشد؛ عمل خوب یا بد، خدمت یا خیانت، شر یا خیر، زیبایی و

  . )165: 1382(پدرام، ». کس برگزیند، برگزیده است و قابل انتقاد نیست است. هر عملی را هر
زعم  فائق آید بلکه به عملی اگزیستانسیالیسم بخواهد بر بیانزواطلبی نبود که  عملی و نوع عرفان مورد نظر شریعتی، بی

تواند  آورد که این محصورات براي فرد می وجود می هجامعه ب که خود محصوراتی را در رهایی از مقیداتی  بود وي، نوعی
ایمان و «کتاب  فرار از مسئولیت اجتماعی و مبارزه در مسیر آگاهی دادن به جامعه باشد. در همین رابطه کنت کراگ، در

شریعتی خواهان یافتن راهی «نویسد:  رابطه آن با عرفان وسوسیالیسم می در نحوه رویکرد تفکر شریعتی به انسان و »قلم
براي بازگشت به انسان، به انسانیت اصیل است و این مهم را از طریق فائق آمدن بر عوامل منفی در زهد یا عوامل 

 بیند و تأکید دارد که نکات و عملی اگزیستانسیالیسم ممکن می بی ئق آمدن بریا فا جبري در کنش سوسیالیستی و
گیرد که از منظر  هم آزاد ساخت. او نتیجه می صدا با سو و هم توان هم یک از این موارد را می فاکتورهاي مثبت در هر

سیاست رهایی بخشد. سوسیالیسم  تواند سوسیالیسم را از صرف تفکر در مورد اقتصاد (اکونومیسم) یا شریعتی، عرفان می
توانند به اگزیستانسیالیسم،  را از فرار از مسئولیت باز دارد و این دو یعنی عرفان و سوسیالیسم، می  تواند عرفان نیز می

 ,Crag)نماید ها باز می انگیزه و هدف حقیقی بخشند. در نهایت اگزیستانسیالیسم، معیار حقیقی آزادي را براي آن
1985: 72-90) .  

هاي  تاثیرپذیري از آموزه کند مدلی بومی با تلاش می هاي اگزیستانسیالیستی خود دغدغه حال شریعتی با هر به
قالب عرفان مدنی  رغم نقد به آن به جامعه ارائه دهد و بدیلی از مکتب اگزیستانسیالیسم را در اگزیستانسیالیستی سارتر، به

کند. شریعتی با  ارائه مدل اگزیستانسیالیستی بومی نظریه خود را در مقام  میسویی با سوسیالیسم  انسانی مطرح  در هم
رغم تاثیرپذیري از سارتر استدلال  به دهد و گرایی قرار می گرایی و طبیعت گرایی، پوچ مقایسه با اصالت ماده و مارکس

آزادي انسان در عمل از دیگر سو  سو و باوري به خدا از یک گرایی و بی که اصالت وجود سارتر بر پایه ماده« کرد می
راهنمایی سودمند براي  عنوان  را برآورد. او با رد معیار سارتر، خرد سلیم، به تواند هدف سارتر از شادي روحی انسان  نمی
 آورد که بدون درکی روشن از حق و باطل، خیر و عنوان خدا بدهد، دلیل می ها اجازه بازآفرینی خود را به که به انسان آن

جامعه  کمال فرد و که سارتر انتظار داشت، عامل رشد و چنان تواند، آن شر، نتیجه نهایی، کنش مبتنی بر آزادي فرد نمی
ترین  معنوي براي عمل فرد بزرگ در دست نبودن رهنمودي اخلاقی و کشاند و سقوط می بلکه آنها را به مرگ و؛ بشود

  . )165: 1382کاستی و نقص آموزي سارتر است (پدرام، 
داد که این مکتب معتقد  شریعتی مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم را از این جهت بر دیگر مکاتب غرب برتري می

 رفتار ماهیت خود هستند که از دید فلسفی این دیدگاه به انسان، در باور شریعتی با مفاهیم و به آزادي انسان در اعمال و
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آن  توان به گفتمان نواندیشی دینی رسید، گفتمانی که در از بطن این نظریه می چرا که؛ هاي اسلامی آشتی داشت آموزه
توان  هاي اسلام درآمیخته و به یک الگوي انقلابی بدل گشته است. حال می سوسیالیسم با آموزه اصالت وجود و

عنوان یک گفتمان انقلابی  بههاي اگزیستانسیالیستی شریعتی را در پیوند میان اسلام وسوسیالیسم مشاهده کرد که  آموزه
  هاي اگزیستانسیالیستی سارتر است.  مقابل آموزه سازي و رقابت فکري در دنبال بدیل ها به این آموزه

  شریعتی و چپ اندیشی مذهبی
فرهنگی شریعتی پیدا - آثار فکري سوسیالیستی را در مارکسیستی و  هاي آموزه اندیشی و چپ  ردپایی از توان شک می بی

رویکرد استراتژیک در نوع  شناسی دقیق و با تأمل ویژه در این نظریات متوجه این نکته شد که شریعتی با زمان کرد و
هاي فکري فرهنگی خویش، گفتمان جدید چپ مذهبی را (همتاي گفتمان جهانی چپ اروپایی) در جامعه  علائق و فعالیت

عنوان مثال در  به؛ سازي بپردازد کرد به گفتمان ت جدید تلاش میتولید ادبیا ایران تولید و تئوریزه کرده است. شریعتی با
از طریق مبارزه ضد استحماري؛ واژه استحمار ساخته خود شریعتی است که » زر، زور، تزویر«ادبیاتی مانند مبارزه با تثلیث 

اي است از سنت چپ،  هآموز«گفته احسان شریعتی این خودآگاهی  برد. به کار می هم معنی معادل آن، خودآگاهی را به
 اي آگاهی نیست؛ بلکه و مجرد کلامی- مارکسیسم و سوسیال دموکراسی، نوعی آگاهی متعین است یعنی آگاهی فلسفی

مسخ آزادي، مبارزه  تزویر و تر با تحمیق یا از همه مهم شود و تزویر متعین می زور و زر و با و دارد اجتماعی تعین که است
  . )23: 1392(شریعتی، » کند می

شریعتی بیش از ، نظر من به«نویسد:  هاي فکري شریعتی و مارکسیسم، احسان شریعتی می مشابهت در رابطه نزدیکی و
کرده است.  اي جنبش سوسیال دموکراسی احساس نزدیکی می حاشیه مارکسیسم به جریانات موازي، انشعابی، اخراجی یا

-اند؛ مثلا نئومارکسیسم را نشان داده ها خود بعدها در نئومارکسیست ها و سایر گرایشاتی که عنوان مثال آنارشیست به
بسیاري  هاي شباهت شریعتی هاي اندیشه به بلوخ ارنست. شود می شروع بلوخ و ارنست لوکاچ از که است سنتی اروپایی

 مکتب فرانکفورت و هاي برجسته یا معاصرینی که شریعتی به برخی از چهره آلتوسر و ها مثل گرامشی و دارد. آخرین آن
  . )23: 1392(شریعتی، » اندیشه انتقادي (مثل مارکوزه) پرداخته است

هاي اروپایی احساس نزدیکی فکري  کند که شریعتی به نئومارکسیست وضوح اشاره می در این نظراحسان شریعتی به
هاي مکتب فرانکفورت  یعتی با چهرههاي فکري شر نوعی نزدیکی و شباهت گذارد و به را فراتر می حتی ایشان پا کند و می

منظر باورهاي مذهبی و  شناسی فکري داشته باشد که شریعتی از شود، بدون اینکه اصولا نگاه دقیق روش قائل می
چند اصولا  ها  نگاه کرده است و هر اندیشی نئومارکسیست  هاي چپ ایدئولوژي دینی به پارادایم مارکسیستی و آموزه

هاي مکتب فرانکفورت تفاوت پارادایم  نواندیش در پارادایم فکري شریعتی با آموزه ایدئولوژیک مبارز وخاستگاه اسلام 
هاي شریعتی، قرابت و  رغم اینکه شاید بتوان در آشفتگی فکري تئوري به؛ هویتی تمام عیاري دارد فکري، ایدئولوژیک و

یک مسیر فکري و  توان اینها را در اما نمی؛ ی پیدا کردهایی نزدیک میان چپ اسلامی مورد نظر وي و چپ اروپای شباهت
  ایدئولوژیک قرار داد. 

قطعا اگر شریعتی امروز «نویسد:  کند و می در مورد دیگري، قابل توجه است حسینعلی نوذري، حکم قطعی صادر می
گوید با اعلام افلاس و  می 1990رسید. هابرماس در آغاز دهه  همان نتایجی که امثال هابرماس رسیدند می بود به می

دموکراتیک، سوراخ سوزنی است که همه چیز -امپریالیسم سوسیال رفاه و ورشکستگی سوسیالیسم دولتی، لیبرالیسم دولت
با آراي شریعتی، نزدیکی و  -باید از آن عبور کند... من میان آراي هابرماس از رهبران نسل دوم مکتب فرانکفورت
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عرفان، برابري، «یا (استثمار، استبداد، استعمار) و در برابر آن گفتمان  و» تزویر ر، زر وزو«دیدم. مثلث  سنخی می هم
توان فهمید. وقتی نگاه عرفانی و  ها وحتی نسل اول می را با توجه به رویکردهاي نسل دوم فرانکفورتی» آزادي

در پیوند با آراي ؛ لبته هابرماس وجود داردا آراي بنیامین، آدورنو و که در اي را رویکردهاي برابري خواهانه سیستمیک و
در توضیح این نظریات در ادامه . )30: 1392(نوذري، » بینیم هاي بسیار زیادي را می کنیم، نزدیکی شریعتی بررسی می

جهان سوم، شریعتی است که این  بار در وقتی بحث سوسیالیسم با سیماي انسانی مطرح شد.. براي نخستین«نویسد:  می
لحاظ  به و1چهره انسانی اخلاقی، سوسیالیسمی است با هاي ارزشی و گیري لحاظ جهت کند. بنابراین، به را مطرح میمفهوم 

اي مضامین موجود در  به پاره گیري عرفانی دارد و گیري معنوي نیز، جهت لحاظ جهت است. به2 محتوا برابري خواهانه
گیري طبقاتی سوسیالیسم  بنیامین به وجود همین معنا در جهتبنیامین نزدیک است. » هجده تز درباره فلسفه تاریخ«

ولی توسط ؛ باز ماهري است کند که شطرنج را به آدمکی تشبیه می توضیح قابلیت ماتریالیسم تاریخی آن کند و در اشاره می
مند نباشد،  از خدمات الهیات بهره گیري عرفانی باشد و این آدمک، فاقد جهت آید. اگر می هایی به حرکت در دست
  . )30: 1392(نوذري،  »تواند کاري از پیش ببرد نمی

ها تاکید  جالب توجه است که نوذري از شباهت و نزدیکی شریعتی و هابرماس در نوع دیدگاه آنان به کارگزاران و سوژه
ب اجتماعی و مقام یک انقلا کنند که سوسیالیسم در هابرماس بر این مسأله تأکید می شریعتی و«نویسد:  دارد و می

ها مشغول بودند تکیه کند،  تواند به کارگزاران سنتی یعنی پرولتاریاي قرن نوزدهم صنعتی که در کارگاه سیاسی دیگر نمی
اسطوره روشنی  کنار کارگران، نقش و کند. در تري تعمیم پیدا می طبقات وسیع بلکه کارگزاران این انقلاب به اقشار و

روشنفکر و انتلکتوئل در نزد شریعتی بخشی از «. اند اینتلیژنسیا و.. نیز قائل کر، انتلکتوئل وبراي دانشجویان، طبقات روشنف
قرن  آگاهی است؛ آگاهی نسبت به معضلات انسان معاصر و معناي اینتلیژنسیا را با خود همراه دارد که موجد تعهد و

  . )30: 1392(نوذري،  »بیستمی
 هابرماس و شریعتی در باب رابطه نقش مدنی سوسیالیسم با اخلاق و عرفان درهاي فکري میان  نوذري معتقد به شباهت

به همفکري  کند، چگونه شریعتی از منظر ایدئولوژي اسلام شیعی درستی مشخص نمی حوزه عمومی است. هرچند وي به
پردازان  وشش نظریهک«زعم نوذري  رسد که به خاستگاه مکتب انتقادي فرانکفورت می ایدئولوژیک با یورگن هابرماس در

تدوین آن در  تلاش آنان حول رهاسازي مارکسیسم از جریان ارتدکسی استالینیستی و باز انتقادي مکتب فرانکفورت و
هابرماس نیز همانند آنان به «و  ) 356: 1386(نوذري،  »قالب نوعی نقد ایدئولوژیک و فرهنگی متمرکز شده بود

هاي علوم اجتماعی و انسانی حملات شدیدي کرده است. اما  اسانه آن بر عرصهشن سیطره راهکارهاي روش پوزیتیویسم و
دادائیسم  کنار پوزیتیویسم منطقی و را در آن آن به پندارهاي پوپري عقلانیت نیز سخت حمله برده و بر علاوه
هاي جدي به  زمره آسیبهاي متعدد فلسفه علم از توماس کوهن تا پل فیرابند و ایمره لاکاتوش، در  شناسانه و نحله روش

منزله ابزار فرهنگی انتقادي،  کند. از سوي دیگر، تلاش وي براي احیاي مارکسیسم به تلقی می» منطق علوم اجتماعی«
 هاي روشنگرانه تفکر مدرنیته در مستدل از توانمندي کارانه هرمنوتیک گادامري و دفاع جانانه و مبانی محافظه انتقاد از

پردازان پست مدرن از جمله موضوعاتی  شکنی فرانسوي ژاك دریدا و دیگر نظریه ادي نحله شالودههاي انتق مقابل یورش
  . )358- 357: 1386(نوذري، » روند شمار می طیف وسیع مطالعات هابرماس واجد جایگاه مهمی به هستند که در

                                                             
1 - Humanitarian 
2 - Egaliburian 
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وان در مقایسه علی شریعتی و ت رویکردهاي نظري ایشان، می توجه به این توصیفات از پروژه فکري هابرماس و با
جهان « تعبیر هابرماس گیر پارادایم، خاستگاه نظري، ایدئولوژي وجغرافیاي فکري و هویتی به هابرماس، تفاوت بسیار چشم

طور که ذکر شد دکتر شریعتی نه دغدغه علم داشت و نه رابطه خوبی با  مشاهده کرد. همان را آن در» زیست عقلانی
ایران بود. طرح  دنبال انقلاب و تغییر جهان اسلام و شناختی ایدئولوژیک به منظر جامعه وي ازفلسفه.  فیلسوفان و

رابطه ایدئولوژي دینی  هاي تاریخ اسلام مثل ابوذر غفاري، از منظر ارتباط آن با شخصیت موضوعاتی مانند سوسیالیسم و
نگریست و تلاش  هاي اسلام شیعی می آموزه مفاهیم وهاي  مفاهیم جدید بود که شریعتی از پارادایم مارکسی به جنبه و

دوران شریعتی  ایدئولوژیک مارکسیستی که در مقابل الگوي مبارزاتی و در» اسلامی بومی و«زعم خود  کرد مدلی به می
هاي بنیادین  آورد. پس جهان فکري شریعتی و هابرماس تفاوت وجود نوعی حتی مد فکري روز تبدیل شده بود به به

هم دارد. حال ممکن است از منظر هرمنوتیک اندیشمندانی در تعبیرات موضوعات  ایدئولوژیک با فیایی نظري وجغرا
پرداز یا اندیشمند  باشد که نظریه می» غرض علمی یا فلسفی«اما مهم ؛ هم برسند هنظري و فلسفی، به نتایج نظري شبیه ب

چرا که اگر در رویکردهاي ؛ تگاه خود مهم و قابل شناخت استاثبات آن است و این اغراض در خاس و متفکر در جستجو و
ومرج مطلق  گاه در دانش هرمنوتیک هرج پرداز، هدف علمی مشخص خود را دنبال کند، هیچ دانش هرمنوتیک نظریه

اي ه و شباهت باشد. البته شاید بتوان قرابت کس مجاز به قرائت کاملا متعارض با متن یا سوژه نمی هیچ حاکم نیست و
خوانی این دو اساتید دانست. از این  احسان شریعتی را در نیت نزدیکی فکري شریعتی و هابرماس موردنظر دکتر نوذري و

تعبیر هابرماس) تأکید  به نقش مذهب در حوزه عمومی (به اندیشید و منظر که شریعتی در پیوند مذهب و سوسیالیسم می
حوزه عمومی در جامعه ایران و اهداف فکري موردنظر شریعتی، تفاوت  اما حوزه عمومی موردنظر هابرماس با؛ کرد می

 جریانات چپ مذهبی متأثر امروزه امثال. این نکته تأکید کرد ساختاري دارد، که بایستی بر و یماهوي، مفهومی، پارادایم
اسی با گرایشات سوسیال دموکر«مقیاس جهانی، خود را شارح نظریه  لحاظ اندیشه سیاسی جدید در از شریعتی، به

 موضع سیاسی و آن در تأثیرگذاري اندیشه علی شریعتی بر دانند که تفکر چپ اندیشی مذهبی با محوریت و می» مذهبی
دهند. این رویکرد فکري  را قرار می هاي سوسیالیست مخصوصا نوع اروپایی آن، خود با جبهه جهانی چپ همگامی

  شک تأثیرپذیري مستقیم از تحولات فکري سیاسی عصرحیات فکري معنوي شریعتی داشت.  بی
ترین  در این پنج سال وي در دانشگاه سوربن در کلاس مهم؛ در فرانسه اقامت داشت 1343تا  1338سال  شریعتی از

ژاك برگ حضور داشت و از آنها تأثیرات  گورویچ، لویی ماسینیون واساتید حوزه علوم انسانی در آن زمان مانند ژرژ
هاي قبل، به جد در  پوزیتیویسم علمی دهه آن زمان نقدهاي وارده بر مارکسیسم دولتی روسیه و در«گرفت.  مستقیم می

 رساند و چاپ می را در فرانسه به» شناسی جامعه دیالکتیک و«گورویچ کتاب  ژرژ 1962شد. در  آکادمی فرانسه مطرح می
تر  شود. این اثر پیش زبان فرانسه ترجمه می  کلاسیک ماکس وبر به اثر» داري روح سرمایه اخلاق پروتستان و«، 1964در 
به  1968را نوشت که در » انسان تک ساحتی« 1964زبان انگلیسی نیز ترجمه شده بود. مارکوزه نیز در   به 1930در 

جریانات روشنفکري را  تفسیر جدیدي از چپ، علوم انسانی و گونه با فرانکفورت این فرانسه ترجمه شد. مکتب انتقادي
، 1932بار در آلمان، اولین اثر مارکس در» 1844هاي فلسفی  نوشته  دست«پیش از آن، چاپ . دهد تحت تأثیر خود قرار می

درآن زمان دیگر ماتریالیسم «کولتی  لوچیو قول کل جریان چپ را در اروپا تحت تاثیر قرارداده بود و این زمانی بود که به
بحث آزاد  عنوان فلسفه رسمی اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی و احزاب کمونیست اروپایی تثبیت شده و دیالکتیکی به

  . )87: 1392ذاکري، (» رو بود هاي فراوان روبه ترین سطح هم با دشواري در نظري
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خصوص که  به؛ از جریانات فکري چپ اروپا تأثیرپذیري داشته است داشت وي نیزکه شریعتی در فرانسه اقامت  زمانی در
تفکر چپ اندیشی جاذبه بسیاري براي جامعه  نیز در عرصه داخلی ایران، جریان ادبیات و آن زمان در ادبیات جهانی و در
نظر  ن نکته اذعان کرد، بهتأثیرپذیري شریعتی از این جریانات بایستی به ای خصوص طبقه متوسط شهري داشت. در به

 داشته است که البته با مکتب فرانکفورت هیچ آشنایی نداشته و رسد شریعتی با سایر جریانات، آشنایی جزئی و سیاسی می
شریعتی در طرح  هاي این مکتب مطالعه کرده بود. هرچند هربرت مارکوزه را از چهره» انسان تک ساحتی«فقط کتاب 

تر از سایر متفکران نشان  سارتر، بیش هایی مانند هگل، مارکس و ت متعددي به شخصیتمباحث فکري خویش ارجاعا
گرایانه خود در ایران، تحت تأثیر کارل مارکس و ماکس وبر بود که در تبیین وقایع  هاي چپ داده است اما در ارائه اندیشه

نوعی در تلفیق دیدگاه ماکس وبر و  دانست و به و عوامل تغییر آن در جامعه، شرایط ذهنی را تغییر دهنده شرایط عینی می
 اندیشید و روش خاص نگاه خود به این موضوع را متأثر از دیدگاه ژرژ کارل مارکس در عوامل تغییر وقایع در جامعه می

 توان این مسأله را شناسایی کرد که شریعتی دانست. بر همین مبناي فکري، می گورویچ استاد خود در دانشگاه سوربن می
نوعی محصول  دهد که به در پارادایم چپ اندیشی خود را تعریف تئوریک و ایدئولوژیک در پیوند با اسلام شیعی قرار می

باشد که در پیوند با اندیشه سیاسی چپ سوسیالیست  گرا می جدید پروژه فکري مورد ادعاي شریعتی، اسلام شیعی چپ
  قابل شناخت است. 

  مدرنیته  نسبت آن با پست اندیشی شریعتی و هاي چپ  قرائت
شکنانه وي درطرح مفاهیمی مانند تشیع علوي،  ظاهر شالوده توان در رویکرد به اندیشی ایدئولوژیک شریعتی را می چپ 

بررسی دقیق قرار داد  تشیع صفوي، اسلام منهاي روحانیت، مذهب علیه مذهب، نظریه اجتهاد دائمی و.. مورد شناخت و
کند. هرچند شریعتی رویکردي  هاي اسلام شیعی ارائه می نوعی قرائت سوسیالیستی از آموزهکه از بطن این مفاهیم 

باشد که در نقد  دهد اما از منظر خاص چپ اندیشی ایدئولوژیک مذهبی می ها ارائه می شکنانه در این قرائت ظاهر شالوده به
کند. بایستی در اینجا بر این نکته تأکید داشت  میدر رویکرد نواندیشی دینی دنبال  تجدد، ایدئولوژیک اندیشی را سنت و

 لحاظ پارادایم و چرا که شریعتی به؛ مدرن دانست شکنی پست توان از جنس شالوده این قرائت ایدئولوژیک شریعتی را نمی
حسینعلی تواند داشته باشد، مورد توجه است که  مدرنیته نمی خاستگاه ایدئولوژیک مذهبی خود هیچ نسبتی با مفاهیم پست

دریافت دیگري که من از آثار شریعتی دارم این «مدرنیته معتقد است:  نوذري در نسبت میان چپ اندیشی شریعتی و پست
معناي پسامدرنی   شکنی به اي از اصول اساسی شالوده توان به پاره است که در صورت در نظرگرفتن بستر زمانی، قطعاً می

شکنی از  ها دارد، برخورد. البته این شالوده نوع رویکردي  که به سنت ویژه با توجه به آثار شریعتی به در - دریدایی کلمه و
معنا پیدا 1داري صنعتی پیشرفته متاخر فضاي گفتمانی خاص جامعه سرمایه حقیقت در دیگران در سوي دریدا، فوکو و

تشیع -طرح مفاهیمی مانند تشیع علويبا  1970و  1960شکنانه را شریعتی در دو دهه  کند. وجوهی از رویکرد شالوده می
حتی نوع خاص رویکرد سوسیالیستی به مسأله برابري و عدالت و  صفوي، اسلام منهاي روحانیت، مذهب علیه مذهب و

 محترم و بنیادهاي پذیرفته شده و ها و شالوده زیر سوال بردن کند، با نظریه اجتهاد دائمی اتخاذ می بحث انقلاب و
  . )302: 1379(بشیریه، » مقدس

حالی  باشد، این در اندیشی ایدئولوژیک می  رویکرد مذهبی راستاي نواندیشی دینی و در نقد شریعتی به سنت و تجدد 
 انکار« و »کمال قطعیت و بساطت و نفی هرگونه وحدت و«هایی مانند  مدرن ویژگی است که در مواضع اصلی تفکر پست

                                                             
1 - late Advanced Industrial Capitalist Society 
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نفی «، »نفی متافیزیک حضور« و» یابی به هرگونه حقیقتی دست انکار امکانکلی  طور به سطح و تمایز میان عمق و
عنوان جریانی ضد  توان به مدرن را می ها، تفکر پست و... وجود دارد. حال برمبناي این ویژگی» یگانه هویت واحد و

چرا که ؛ متافیزیک باور دارد گرایی تلقی کرد. این جریان فکري در نوع مواجهه با مذهب، به نفی گرایی و ضد شالوده بنیان
عنوان یکی از  هاي نیچه به اندیشه». اند متون همگی فاقد وحدت انسان و کلمات، معنایی و« در دیدگاه پست مدرن

ضرورت هرگونه رابطه ثابت میان فاعل «این دیدگاه  است که در ساختارگرا پسا هاي فکري، تفکر پست مدرن و سرچشمه
زندگی انسان «خدا،  و در رابطه انسان و» خداوند مرده است«شود. از دیدگاه نیچه  نفی می» موضوع شناسایی شناسایی و

گنجد، پس  رنج است و این همه در اصل صیانت ذات نمی خود گذشتگی و تحمل درد و متضمن خشونت، فداکاري، از
دین با تعیین حقیقتی مرکزي زندگی  و علم، ها. اما فلسفه تفاوت اي است از ناپذیر و مجموعه زندگی انسان اساساً تقلیل

هیچ  کنند. از دیدگاه نیچه این جهان اراده معطوف به قدرت است و ها است، انکار می واقعی را، که مشحون از تفاوت
دیگري، بودن  اي در پس قدرت و هیچ حقیقتی در پس برخورد نیروها نیست. همه تمایزها میان خود و سوژه صاحب اراده

ها نیز ذاتی نیستند، بلکه در بازي نیروهاساخته  ان سوژه و ابژه محصول اراده معطوف به قدرت است. ارزشمی نبودن و و
: 1379(بشیریه، » آیدئالیستی است ها مفاهیمی غایت دارد، زیرا همه اینو نه شوند. اراده معطوف به قدرت نه منشأ  می

چند شریعتی به نقد  آن، هر ی با مذهب و قرائت ایدئولوژیک ازحال با توجه به این تعابیر، در نوع مواجهه شریعت. )302
 پردازد و با نواندیشی دینی راه را براي ارائه قرائت جدید از حقیقت و حقیقت می بعدي از تفکر جزم اندیشی قرائت تک

خصوص از اسلام  اما نکته همین جاست که شریعتی مذهب اندیشی را با قرائت ایدئولوژیک اندیشی به؛ کند مذهب باز می
هاي  هاي دینی تشیع و شخصیت آموزه رود که جایگاه فکر مذهبی و دنبال شناخت حقیقت می کند و به شیعی آمیخته می

  تاریخ اسلام براي وي از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست. 
صرفاً قالبی متافیزیک دهد، اما اندیشی ایدئولوژیک  نبود که بخواهد به آن  ویژه تشیع، جزم به رویکرد شریعتی از اسلام و

تشیع صفوي، اسلام منهاي روحانیت، مذهب علیه مذهب - ظاهر انتقادي در طرح مفاهیم تشیع علوي وي با رویکردي به
هاي  مذهب و شخصیت درد همین دنیا بخورد و ها به تشیع بود که این آموزه دنبال مفاهیم پسامتافیزیکی از اسلام و و.. به

همین دنیا باشد. حال این باورهاي ایدئولوژیک  ها در مسائل قابل لمس در زندگی انسان جنس باورها و تاریخ اسلام از
هاي پست مدرنیته ربط داد و تفکر شریعتی را در تفکر پست مدرنیته  توان با مفاهیم وآموزه اندیشی مذهبی شریعتی را نمی
شناسی  روش اء شریعتی صورت گیرد، حتماً خطاي فکري وچنین شناسایی فکري در آر قابل شناسایی قرار داد، اگر هم

 جایی نخواهد برد.  نظري اشتباهی صورت گرفته است و راه به

  گیري نتیجه
توان وي را شخصیت فکري سیاسی و مبارزي ایدئولوژیک دانست که دغدغه  با توجه به شناخت آرا و نظریات شریعتی می

کنار این اعتقادات مذهبی، شریعتی سخت تحت  ي جهان تشیع را دارد. اما درها و باورها خصوص آرمان مذهب اسلام و به
اگزیستانسیالیسم است  نظري مکاتبی مانند مارکسیسم، سوسیالیسم و شناختی، اقتصادي، سیاسی و هاي جامعه تاثیر آموزه

چپ  نام اسلام نواندیشِ مذهب، معجونی به شدت متعارض با مکاتب به کند از دل این باورهاي متضاد و که تلاش می
امپریالیسم و.. ، طبقه کشی طبقاتی، مبارزه طبقاتی، جامعه بی آن هم مفاهیم مارکسیستی مانند بهره مذهبی بسازد که در
هاي دینی یافت شود و هم مدلی همتاي معیارهاي جهانی چپ سوسیالیستی  ایدئولوژیک با آموزه در شباهت فکري و
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هاي  آموزه هاي هویتی اسلام، سوسیالیسم، ایران و آن مخلوطی از آموزه ارائه دهد که دربراي جامعه مسلمانان مبارز 
  جامعه تئوریزه کند.  نوع خود تلاش کرد گفتمان چپ مذهبی را در مبارزاتی مارکسیسم وجود داشته باشد که در

؛ نظري بوده است شفته فکري وشریعتی داراي تعارضات آ، توان بر این نکته تصریح کرد با توجه به تعابیر حاضر می
این تناقضات ایدئولوژیک فائق  شناسی فکري و عقلائی، وي نتوانسته در ارائه نظریات خویش بر خاطر عدم درك روش به

کشف و شهود  چرا که شریعتی اصولاً دغدغه علم و؛ علمی داشته باشد آید و نگاه عمیق فکري فلسفی، معرفتی عقلانی و
جامعه برعلیه حکومت  دنبال ایجاد انگیزه مبارزه سیاسی مذهبی در قالب ایدئولوژیک اندیشی در ه بهبلک؛ علمی را نداشته

آشفتگی نظري شد  دلیل همین موضوعیت، شریعتی در ارائه پروژه فکري خویش، دچار تناقض اندیشی و به پهلوي بوده و
هرکس برداشت متفاوتی در قالب تفاسیر لیبرالی، به خاطر همین ناقص بودن پروژه فکري وي، امروزه بعد از شریعتی،  و

توان بر این نکته، دقت لازم را داشت که  دهد. با توجه به این مقولات می مدرن از اندیشه وي ارائه می چپ نو و پست
که هاي اجتماعی آن، نگاه ایدئولوژیک کرد. هرچند  شریعتی با تأثیرپذیري از پارادایم مارکسی به اسلام شیعی و آموزه

اما لباسی که در قامت ایدئولوژي، بر تن ؛ کند باشد که مذهبی هم، فکر می خود مدعی بود که وي فردي سوسیالیست می
 اسلام شیعی دوخت، ادبیات و رویکرد فکري تأثیر گرفته از ادبیات چپ سوسیالیستی و مارکسیستی است که هنرمندانه و

نظري، در جبهه مبارزه چپ جهانی در  هم پیوندي، شباهت فکري وبا جسارت اندیشی تمام، وي اسلامی شیعی را در 
اسلام نواندیش « داري غرب قرار داد، که محصول فکري مورد ادعاي شریعتی، الگوي کنار هم در مقابل جهان سرمایه

   است.» سوسیال دموکرات
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